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قاسـم فتحـی| بچـه شش سـاله اعلمی نیـا را کلب علـی، مؤسـس هیئـت شـعرباف های مشـهد، یـک روز صبـح، اواخـر دهـه۳0، 

تـوی پزندگـی پـدرش نزدیـک کوچـه یـدا... دیده بـود کـه همـه  کار می کند: سـیب زمینی پوسـت می کَنـد، غذا بـار می گذارد، اسـتکان 
ک می کنـد و چـراغ  نفـت می کنـد. بـرای همیـن آشـیخ کلب علـی، ایـن بچـه را کشـاند بـه هیئتـی کـه  و نعلبکـی می شـوید و لپـه پـا
لا در خیابـان آیـت ا... عبـادی 9 نزدیـک چهـارراه خواجه ربیـع، بـه »پیـروان حضـرت ابوالفضـل)ع(» شـهرت پیـدا کـرده اسـت؛  حـا
لا مدتـی هسـت کـه بـه ایـن طرف  حسـینیه ای کـه شـصت سـال در عبـادی 10 در منـزل حاج رجبعلـی شـاهرودی قـرار داشـت و حـا
لا هم بزرگ و  خیابـان در محلـه راه آهـن منتقـل شـده اسـت. محمـد همان جـا بزرگ شـد و درس خواند، بزرگ شـد و معلم شـد و حـا
پیـر هیئـت اسـت. بـا او شـب ششـم محرم وقتـی که هنوز جلسـه قرآنِ قبل از روضه شـروع نشـده بود، کنـار منبر سه پله ای  شـان 
و رو بـه عَلَـم پنجاه سـاله هیئـت نشسـتیم و حـرف زدیـم. از همه چیـز گفتیـم. از رسـم ها و مسـلک ها و مشـرب ها و کلب علـی و نان 

قـاقِ کنـار چـای بعـد روضـه و جوان هایـی کـه هنـوز به یـاد پدرانشـان و به رسـم پدرانشـان بـه مجلـس امام حسـین)ع( می آیند.

آقامعلمِ‌قهوه‌چی
نور‌هیئت‌شعرباف‌هاست

  محمد اعلمی نیا، بزرگِ هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل)ع(  
محمداعلمی نیـا سـال ها بابـا آب داد و بابـا نـان داد درس   از کودکی هم فانوس نفت می کرد و هم آبگوشت مجلس را می پخت 

مـی داده اسـت و سـال ها معلـم کلاس اولی هـا بـوده و از 
قامعلـم صـدا می زننـد. اوایـل دهه50  همـان روزهـا او را آ
بـه اسـتخدام آموزش وپـرورش چنـاران درمی آیـد و 
در روسـتاها شـروع بـه فعالیـت می کنـد؛ «خـودم بچـه 
لا  مشهدم. یک کوچه نرسیده به میدان مجسمه که حا
می شـود عبـادی6. پشـت بانک ملـی یک زمیـن هزارمتری 
کبری هـا شـهرت داشـت. بعدهـا  بـزرگ بـود کـه بـه کوچـه علی ا
لان  هـم نزدیکی هایش دبیرسـتان دخترانه «آذر» افتتاح شـد که ا
شـده حوزه علمیه.« متولد اردیبهشت 1333 است و از کودکی، 
از همـان شش هفت سـالگی کـه پدرش او را بـه مهدکودک برده، 

بـه دکان پـدرش هم می رفتـه و کار می کرده اسـت؛ «پدرم 
همیـن چهـارراه خواجه ربیـع کـه آن موقـع تـه مشـهد 
بـود، پزندگـی داشـت؛ یـک چیـزی در مایه هـای کترینـگ 
لا. صبح هـا شـله داشـتیم و حلیـم و کله پاچـه. ناهـار  حـا
پلـو داشـتیم؛ پلـو خـورش، پلو قیمـه، پلو کـدو و بادمجان 

و شـب ها هـم کبـاب. خبـری از یخچـال هـم نبـود؛ چـون برقـی 
وجود نداشت. گوشت و باقی وسایل را توی چاه های آب خنک 
گـر کبابـی درسـت می کردیـم، اضافـه   نگـه می داشـتیم. شـب ها ا
لای پشت بام تا مهمانی گربه ها  گوشت هایش را می انداختیم با
کامل شـود. چون به درد فردا نمی خورد. مردم آن زمان تازه تازه 

غـذا می خوردنـد و مانده  خـوری نمی کردنـد.«

 مهدکودک و
کار در پزندگی

هیئت کم کم دارد شـلوغ  می شود. چراغ های بیشتری روشن 
می شـوند و بـوی بخـار سـماور دویسـت لیتری و چـای 
تازه دم شده باهم بلند شده است. عطر خوبی نشسته 
قـا معلـم. بـه آدم هـای تازه رسـیده کـه  اسـت بیـن مـن و آ
سـلام می دهـد، انگشـت اشـاره اش را می کشـد سـمت 
سـتونی از عکس هـای ردیف شـده کنارهـم؛ آن هایـی 
لا  کـه روزگاری امـور هیئـت را رتق وفتـق می کردنـد ولـی حـا

سال هاسـت کـه دیگـر نیسـتند.
آن وسـط بیشـتر اشـاره اش می ماند به تصویر کسـی که آقامعلم 
را از بچگـی کشـانده اسـت بـه هیئـت، بـه کلب علـی؛ «مـن می رفتـم 
پیش دبستانی ملی توی چهارراه خواجه ربیع نزدیک کوچه یدا...  
. خانـه ای بود در گودی که خانمـی آمریکایی اداره اش می کرد. یک 
سـال آنجـا بـودم و البتـه از معـدود بچه هایـی بـودم کـه توانسـتم 
آن دوره بـه مهدکـودک بـروم. یکی دوسـال بعـدش بـا پـدرم سـحر 
قبل از اذان صبح می آمدم پزندگی و کار می کردم. رئیس هیئت که 
همیـن خدابیامـرز کلب علـی بـود، یک بار ظهـر آمد مغازه پـدرم که 
ناهار بخورد. دیده بود بچه  کوچکی مثل من دارد همه کار می کند. 
ظـرف می شـویم و جمـع می کنـم. کمک دسـت آشـپز ایسـتاده ام. 
اولین بـار همان جا به پدرم گفت به پسـرت بگـو بیاید هیئت کمک 
ما. کلب علی جاودان رئیس هیئت بود و بیست سـال پیش فوت 
کـرد. مـن بچـه کوچـک و درشـت اندامی بـودم. بعدهـا کـه  رفتـم، 
دیـدم شـب های جمعـه، فانـوس هیئـت را از ایـن خانـه می برند به 
خانـه دیگـر و شـده بـود علامـت هیئـت؛ چـون شـب های جمعـه 
برنامـه در خانـه یکـی از مـا برگزار می شـد. نشـانی این بود مثـلا از آن 
کوچه قبل میدان مجسـمه راسـت می روی، دومی نه، سـومی نه، 
نرسـیده به خندق دسـت چپ بغل قبرسـتان خانه اُستای توکلی. 
مـن دیـدم شـب ها رفتنـم بـه جلسـه کار سـختی می شـود؛ چهارتا 
فانـوس می بـردم و راه را برایشـان نشـان می کردم. یعنی مسـیر ما 
شـده بـود فانوس هـای روشـنی کـه تـوی کوچه هـا می کاشـتم تـا 

برسـند به هیئت.«

علامت مجلس: 
فانوس های

 توی مسیر

لا اعلمی نیـا در نوجوانـی همـه کارهـای یـک هیئـت بـزرگ  حـا
را انجـام مـی داد. مسـئولیت آبدارخانـه هیئـت را بـه او 
می سـپردند. فانوس هـا و چراغ توری هـا را نفـت می کـرد 
و کم کـم آن قـدر پـای اسـتکان و نعلبکـی و سـمار چـای 
می نشسـت کـه بـه قهوه چـی هیئـت هـم تبدیـل شـد؛ 
«من در اوج نوجوانی شدم یکی از آدم های مهم  هیئت. 

شـدم ممـد قهوه چـی.«
کلاس سـوم بود که برق آمد. برق «عشرت آباد»  
آمـده بـود. موتـور بـرق بزرگـی کـه بـه صـد خانـوار 
بـرق می رسـاند؛ برقـی کـه فقـط بـرای روشـنایی 
استفاده می شد، چون خبری از وسیله برقی نبود. 
آقامعلم می گوید یکی از دلایلی اینکه توی هرکاری 
سررشـته داشـت و دلش می خواسـت یک کاری 
کند، کنجکاوی اش بود. هر چیز تازه ای که می آمد 
 دلش می خواست سر از کارش دربیاورد. خودش
ی مغـازه   می گویـد: وقتـی بـرق آمـد، پـدرم بـرا
یـد. مـن کلاس چهـارم بـود کـه بعـد از  بـرق خر
گـر  وکله زدن و دیـدن و کنجـکاوی، ا کلـی سـر
، خـودم درسـتش  بـرق مغـازه قطـع می شـد
می کـردم. خـدا البتـه رحـم کـرد کـه اتفاقـی برایـم 

نیفتـاد. بـه این کارهـا علاقه مند بـودم؛ مثلا یک صفحه سـاختم 
از اسـتان های مختلـف ایـران و دور هـر اسـتان را لامـپ کشـیدم 
و هرکـدام یـک رنگـی داشـت. وقتـی می گفتنـد خراسـان، سـیم 
 را وصـل می کـردم و روشـن می شـد و همـه تعجـب می کردنـد. 
بعـد با دوچرخـه بلبرینگی ام می رفتم گاوداری که همین دور و بر 
بـود. بهـش می گفتنـد تپه گُـوْ . از آنجـا هیـزم را بـار گاری می کردیم، 
ده شاهی می دادم و هرچه قدر می خواستم هیزم برمی داشتم، 
می آوردم برای پدرم که زیر دیگ بگذارد و غذایش را درست کند. 
هـرکاری می کنیـم بـاز انـگار برمی گـردد بـه دکان پـدرش و دلـش 
می خواهـد دوباره سـرک بکشـد بـه همه جا و هر جایـی که دلش 
می خواهـد امـا می دانسـت کـه نمی توانـد.  بعـد اشـاره می کند به 
یکـی از بچه هـای هیئـت که دارد وسـط حسـینیه راه می رود؛ «پدر 
کبـر، وظیفـه اش ایـن بـود کـه کفش هـای  قـا، اُسـتا علی ا همیـن آ
مردم را جفت کند. مثلا پدر یکی از دوستان دیگر نخود و کشمش 
مـی داد به مـردم. مسـئول روشـنایی هیئت هم من بـودم. بعد از 
چـراغ تـوری و فانـوس، مهتابـی آمـد. رسـید بـه جایـی کـه هیئـت 

ابوالفضلی هـا سـه تا مهتابی سـه تایی داشـت.«
ایـن اتفـاق مهمـی بـود کـه هنـوز بعـد از این همـه سـال اهمیتش 
را از دسـت نداده اسـت؛ هیئتی که نور دارد و برای روشنایی اش 

این همـه زحمت کشـیده اند.

داستان 
روشنایی هیئت 

و سه تا مهتابی 
سه تایی
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